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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ریشه بیمه در روایات

صرف نظر از اینکه به نظر ما حقیقت بیمه ریشه قرآن دارد، در روایات نیز به این مسئله اشاره شدهاست. در حال حاضر بیمه
برای اشخاص مانند زنان ب سرپرست وجود دارد. از وجود مبارک پیامبر اسلام صلوات اله علیه و آله نقل شدهاست که

،فْتُره» در ادامه این تعبیر نیز ذکر شدهاست «وكالقائم الذي لا يسبيل ال دِ فاهجكالم ،ينسوالم لَةمرالا عل اعالس»
وكالصائم الذي لا يفْطر». هر کس به زنان ب سرپرست از جهت مال و غیر آن توجه کند مانند مجاهد در راه خداوند یا مانند

کس است که روز را روزه مگیرد و شبها نماز مگذارد.[1]

در روایت دیر چنین نقل شده است که «واله ف عونِ العبدِ ما كان العبدُ ف عونِ أخيه»[2] هر کس که به دنبال حل مشلات
برادر دین خود از جهت مال و غیر آن باشد خداوند متعال نیز او را در مشلات کم مکند.

نم ،ميلَةَ لَهح لا الَّذِين نم َفْلالس قَةالطَّب ف هال هال فرماید: «ثُماشتر م امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 خطاب به مال
لعاجو ،يهِمف هّقح نم َفَظتَحا اسم هفَظ لاحاً، وتَرعمعاً وقَان قَةالطَّب ذِهه نَّ ففَا نمالز و سوالْب لهاو تَاجِينحالْمو يناکسالْم
لَهم قسماً من بيتِ مالِ، وقسماً من غَلاتِ صواف الاسلام ف کل بلَد فَانَّ للاقْص منْهم مثْل الَّذِي للادنَ» برای انسانهای که

در جامعه دستشان کوتاه است و به جای نمرسد مانند افرادی که فقر شدید دارند یا از کار افتادهاند و نمتوانند کار کنند
قسمت از بیت المال و یا حت قسمت از غنیمت که در جنها گرفته مشود را قرار بده. در ادامه مفرماید: آن کس که از

ملَه لعاجتر است نباید از حیث انتفاع متفاوت باشد. تعبیر «وکه نزدی دور است با کس ومت و حاکم اسلاممرکز ح
قسماً» به نظر ما دلالت بر حقیقت بیمه دارد که به انسان گرفتار باید مبلغ پرداخت شود.

در تعبیری دیر از امیرالمومنین علیه السلام چنین وارد شدهاست که «مر شَيخٌ مفُوف كبير يسأل . فَقال أميرالمؤمنين : ما هذا؟
فقالُوا : يا أميرالمؤمنين! نَصران . فَقال : استَعملتُموه حتّ إذا كبر و عجز منَعتُموه ، أنفقُوا علَيه من بيتِ المالِ.» پیرمردی نابینا

بود که از مردم درخواست پول مکرد. حضرت فرمودند: این شخص کیست؟ عرض کردند وی نصران است. حضرت
فرمودند: زمان که این شخص جوان بود از وی کار کشیدید حالا که به پیری رسیده وی را رها کرده‌اید؟! باید از بیت المال به او

مبلغ پرداخت شود.[3]

اشال و جواب مربوط به روایات

به نظر بعض بزرگان این روایات ارتباط به بحث بیمه نداشته و مربوط به کمهای است که دولت به ضعفاء مکند. ایشان در
ادامه مفرماید: بیمه عقد و التزام دو طرفه است و در این موارد چنین التزام وجود ندارد.[4]
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در پاسخ متوان گفت به نظر ما در تمام اقسام بیمه التزام و عقد طرفین وجود ندارد که در بحث تعریف اصطلاح بیمه به آن
خواهیم پرداخت؛ در نتیجه اینکه بیمه منحصر در عقد بین دو طرف باشد صحیح نیست. به نظر ما التزام از ی طرف مانند

فرموده امیرالمومنین علیه السلام که از طرف دولت است نیز نوع از اقسام بیمه بوده و دولت باید التزام به پرداخت آن داشته
باشد نه مانند صدقههای که مردم عادی به دلخواه خود پرداخت مکنند.

به بیان دیر به نظر ما در برخ موارد که تحت عنوان «لایبطل حق امرء مسلم» قرار مگیرد مانند «لایبطل دم امرء مسلم» باید
حقوق فرد مسلمان از بیت المال پرداخت شود. در جامعه امروز افرادی به جهت بدههای که به هیچ وجه قادر به پرداخت آن

نیستند به زندان افتادهاند و چه بسا تا آخر عمر قادر به پرداخت آن بده نباشند. یا زنان ب سرپرست که در جامعه وجود دارند
و قادر به تأمین مال خود نیستند. در این موارد وظیفه حومت است که از طریق بیت المال حقوق برای آنها در نظر بیرد تا
این افراد بتوانند به زندگ خود رسیدگ نمایند. البته پرداخت این مبلغ باید به گونهای باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده
برای افراد ایجاد نشود. به نظر ما صرف نظر از روایات محل بحث نیز حومت وظیفه دارد این افراد تحت پوشش خود قرار دهد
چه رسد به اینکه در روایت تعبیر «انفقوا» وارد شدهاست و ظهور در امر ارشادی ندارد، بله حم شرع را بیان مکند. البته

التزام از ی طرف است که به نظر ما متواند مصداق از بیمه قرار گیرد.

ب‐ بررس شود: الف‐ تعریف بیمه از لحاظ لغوی و اصطلاحکه به آن خواهیم پرداخت در سه مطلب بیان م سیر بحث
ماهیت بیمه از لحاظ عقد یا ایقاع بودن ج‐ صرف نظر از عقد یا ایقاع بودن آیا تحت ی از عناوین معاملات رایج مانند هبه،

صلح یا ضمان قرار مگیرد یا خیر؟!

مطلب اول: معنای لغوی و اصطلاح بیمه

در معنای لغوی بیمه در کتاب لسان العرب به این مطالب اشاره شدهاست: «مصدر أمن یومن تأمیناً اصله من أمن بسر المیم
أمناً أماناً أمانة و أمنة یطمئن.» کس که به اطمینان برسد و نترسد یا خوف نداشته باشد. «فهو آمن. أمن البلد» یعن اهل شهر

اطمینان پیدا کردند. «أمن علیه» که با «عل» متعدی شود به معنا وثوق و اطمینان است. در آیه «قَال هل آمنُم علَيه ا كما
امنْتُم علَ اخيه من قَبل فَاله خَير حافظًا وهو ارحم الراحمين»[5] نیز که مربوط به قضیه حضرت یوسف مباشد، به این

مسئله اشاره شدهاست. در هر صورت این ماده از نظر لغت به معنای اطمینان بر امری است.

از آنجا که تأمین مفهوم شرع ندارد و از عقود مستحدث است برای فهمیدن معنای آن باید به سراغ عقلاء برویم. از لحاظ
اصطلاح دو تعریف عمده را متوان مطرح نمود:

تعریف اول: عبدالرزاق سنهوری در کتاب الوسیط که شرح قانون مدن مصر است[6] مگوید: «التأمین عقد یتلزم المومن
بمقتضاه ان یؤدی ال المؤمن له أو ال المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال او ایراداً مرتبا او أی عوض ما

آخر ف حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد و ذل ف نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخری یؤدیها المؤمن له
للمؤمن.»[7] یعن بیمه گر که ی طرف عقد است ملتزم مشود به مقتضای عقد به مؤمن له یا به مستفیدی که تأمین برای

مصلحت او منعقد مشود مبلغ را پرداخت کند؛ مانند اینکه شخص با شرکت بیمه عقد منعقد مکند که به ورثهاش بعد از
فوت او مقداری پول داده شود. به بیان دیر در عقد تأمین گاه اوقات مستفید شخص مؤمن له و گاه شخص دیر است. در

مقابل پرداخت مبلغ، مؤمن له نیز مبلغ را به صورت دفع یا تدریج و قسط و یا به صورت جنس ارزشمند مانند منزل به
مؤمن پرداخت مکند. التزام مؤمن نیز زمان است که حادثهای پیش آید و تمام اینها باید در متن عقد ذکر شده باشد.

با توجه به این تعریف بیمه از ی سو عقد است یعن در آن التزام طرفین ‐مؤمن و مؤمن له‐ وجود دارد. از طرف دیر در آن



عوضین ‐مبلغ حق التأمین که مؤمن پرداخت مکند و عوض که مؤمن له در قبال آن مدهد‐ نیز موجود است.

تعریف دوم: تعریف که مرحوم امام در متن تحریر ذکر نمودهاست و مطابق با دیدگاه مرحوم خوئ و مرحوم حاج شیخ حسین
حل نیز مباشد پیش از این ذکر شد. در این تعریف تأمین، عقدی است که میان مؤمن و مستأمن که همان مؤمن له است

منعقد مشود و مؤمن ملتزم مشود در قبال گرفتن مبلغ اگر خسارت بر مستأمن وارد شد آنرا جبران نماید.

تفاوت اساس میان این دو تعریف «أو ال المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه» مباشد که در حال حاضر از آن به بیمه
عمر تعبیر مشود و در تعریف دوم ذکر نشدهاست. اما نقطه اشتراک دو تعریف در این است که هر دو تعریف تأمین را عقد

مدانند یعن «التزام ف قبال الالتزام» است.

بررس اشال موجود در تأمین از حیث عوضین

روشن شد که اگر بیمه عقد باشد دو طرف یعن مؤمن و مؤمن له در آن وجود دارد. اما از حیث عوضین شاید این اشال
مطرح شود که هر چند عوض پرداخت شده توسط مؤمن له مشخص است که به صورت دفع یا ماهیانه پرداخت مشود، اما

عوض در طرف دیر مشخص نیست چرا که ممن است آنچه مبلغ در قبال آن پرداخت شدهاست مانند آتش سوزی، غرق،
تلف و مانند آن هیچگاه واقع نشود.

ی احتمال طبق تعریف اول این است که بوئیم عوض، همان تدارک در زمان تلف است. برخ دیر مفرمایند: پرداخت حق
بیمه در مقابل تدارک خارج نیست بله در مقابل تعهد به تدارک است و تعهد مذکور در حال عقد بالفعل موجود مباشد. ایشان

در ادامه مفرماید اگر به این مطلب ملتزم نشویم عقد در هنام عدم حدوث حادث باطل خواهد شد چون وقت تلف محقق
وجود ندارد و در نتیجه موضوع از بین رفته و عقد باید باطل باشد حال آنکه هیچ کس عقد بیمه را عقدی تعلیق نشود عوض
نمداند و نمگوید اگر خسارت محقق شد عقد منعقد یا منجز است، اما اگر خسارت محقق نشد کشف مشود که عقد باطل

بودهاست بله مگویند بیمه عقدی منجز، تام و غیر معلق مباشد.[8]

نسبت به این ادعا متوان دو اشال را مطرح نمود:

اشال اول: نقض که به مطلب مذکور وارد مشود در بیمه عمر است که در آن پول خارج که تدارک مشود عوض قرار
مگیرد نه تعهد ذکر شده در متن عقد بیمه.

اشال دوم: اگر تعهد را به عنوان عوض قرار دهیم ممن است مؤمن در هنام وقوع عقد تعهد را بدهد اما در هنام پرداخت
خسارت مگوید هر چند من تعهد دادم اما در حال حاضر به آن عمل نرده و خسارت را پرداخت نمکنم.

شاید گفته شود چون تعهد موجب اطمینان برای مؤمن له مشود پس نزد عقلاء مالیت دارد در نتیجه متواند به عنوان عوض
واقع شود. به نظر ما این ادعا صناع نبوده و به صورت کل به نظر ما اینکه تعهد را به عنوان عوض در عقد بیمه قرار دهیم
نزد عقلاء امری بعید است. به نظر ما متعلق تعهد به عنوان عوض قرار مگیرد البته اداء آن تعلیق است به این صورت که هر
چند در خود عقد تعلیق وجود ندارد چون در آن تعهد فعل وجود دارد اما متعلق تدارک در زمان خسارت است پس متواند به

عنوان عوض قرار بیرد و لزوم ندارد که اگر خسارت واقع نشد بوئیم عقد بدون عوض واقع شدهاست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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